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  چكيده
 رضاشاهي محسـوب ة دورة ، از شاعران برجست)ش1285- 1320( پروين اعتصامي

نظام سانسور و فشار اختناق حاكم بـر آن، امكـان طـرح    ة گردد؛ عصري كه غلب مي
امـا  . شدت سركوب نمود هاي سياسي را به هاي اجتماعي و بيان نقد مستقيم انديشه

اي خاص و با تكيه بر خلاقيت هنري و استعداد شـاعري   پروين، با استفاده از شيوه
ه ضـمن گريـز از فشـارهاي موجـود،     خويش به سبكي ويژه در نقد دست يافت ك

استفاده از شـگردهايي چـون   . آزادي او را نيز در جهان شعري به دنبال داشته است
هاي  و نيز ويژگي... سرايي و گيري از طنز و گسسته سازي، بهره پردازي، تمثيل مناظره

نقـد سياسـي و   ة مختلف ساختاري در بافـت شـعري، امكانـات جـالبي در حـوز     
كارهايي براي آفرينش متنـي   در نتيجه انتخاب راه. تيار او نهاده استاجتماعي در اخ

لايه، به طرح غيرمستقيم نقد و نظرات سياسي و اجتماعي او منجر  چند بعدي و لايه
تـر بـه    شده است تا با ايجاد نوعي خودسانسـوري كـه در مـورد اعتصـامي بـيش     

ري شعرهايش را نيز تقويت يافته و زيركانه قابل تعبير است، بعد هن رويكردي اعتلا
حاضر با هدف تحليـل جوانـب مختلـف ايـن موضـوع و      ة ترتيب مقال بدين. نمايد

آماري  ـ  اي تحليلي هاي انتقادي پروين، نقد شعر او را با تكيه بر شيوه بررسي شيوه
  .داده است در دستور كار قرار

اد، سانسـور و  هاي سياسي و اجتمـاعي، انتق ـ  پروين اعتصامي، انديشه: ها واژهكليد
  .خودسانسوري
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  مقدمه. 1
كـه   گردد و با آن بشري محسوب مية ترين حقوق فرد در جامع چه آزادي انديشه از مهم گر

هـاي   گاه اين آزادي است، اما در طول تاريخ بشري و دوره هنر همواره بهترين تجليّة عرص
هـاي   هنري و سـبك هاي  گيري شيوه مختلف در جوامع گوناگون، عوامل متعددي در شكل

  .اند گوناگون تأثير نهاده، ميزان و چگونگي آزادي بيان را تحت تأثير قرار داده
اثر هنري، برآيند اجتماعي است كه در آن شكل گرفته و در بستر جامعه و تحـت تـأثير   

اي صـرفاً   هـر اثـر تجربـه   . يابـد  شرايط مختلف سياسي، فرهنگي و تاريخي نشو و نمـا مـي  
: 1355هـاورز،  ( »گاه چندين مسير عليّ گوناگون است كانون يا تلاقي« شخصي نيست بلكه

بنابراين بررسي يك . شناسي عصر هاي رواني و سبكي گرفته تا شرايط جامعه ؛ از ويژگي)31
گيري،  هاي محيطي زمان شكل اثر هنري خارج از بستر اجتماعي آن و بدون توجه به ويژگي

شناسي بر آن است تا شـرايط مقـدماتي    ترتيب جامعه بدين. غيرممكن و حداقل ناتمام است
هاي اجتماعي انسان را بر آن مورد بررسي قـرار دهـد و    گيري انديشه و تأثير موقعيت شكل
هـاي متحـول متكّـي     كه خـود بـر ارزش  - شناسي  توجه به زيبايي«شناسي هنر ضمن  جامعه
دهد و علل  معه نيز موردمطالعه قرار ميهاي ديگر جا ها و حوزه ه پيوند هنر را با پديد - است

  ).4: 1355شيروانلو، (»كند تكوين و تحول نمودهاي هنري را جستجو مي
  
  شناسي ادبيات جامعه 1.1

كنـد، يكـي مسـتقيم و افشـاگرانه و      اجتماعي را به دو شيوه بازگو مـي  ـ  هنر مسائل سياسي
و شـرايط مـادي مـؤثرّ در      نديشـه چون ارتباط ميان ا. ديگري غيرمستقيم يا تمثيلي و كنايي

تـري پديـد    تر است، اثر هنـري متعـالي   تر و مبهم غيرمستقيم پيچيدهة در شيو  گيري آن شكل
توان گفت ادبيات از جمله منابعي اسـت كـه رويكـردش بـه اجتمـاع بـويژه در        مي. آيد مي

آثار ادبي از  اي نيست كه در تاريخ ادبيات فارسي، دوره. موضوعات انتقادي غيرمستقيم است
شرايط جغرافيايي، سياسي، اجتماعي و فرهنگـي تـأثير نپذيرفتـه و بازتـابش نـداده باشـند؛       

هـاي غنـايي و    تر به جنبـه  كردند بيش هايي كه شاعران سعي مي دوره«اي كه حتيّ در  گونه به
امـامي و  (»شـود  احساسي شعر بپردازند، نمودهـاي ايـن تأثيرپـذيري آشـكارا مشـاهده مـي      

عنـوان يـك فرآينـد     بـه «بر اين اساس در بررسي ذوق هنـري و ادبـي   ). 28: 1391، صادقي
: 1373شـوكينگ، (دانسـت » اصلي بنيادي«را » اجتماعية خاك و زمين«شايد بتوان » اجتماعي

تفكـّر، نـوع زيسـت، آرزوهـا و     ة عنوان محمل فرهنگ جامعـه، شـيو   شعر و ادبيات به). 31
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ترتيب بررسي آثار ادبي،  گذارد؛ بدين به نمايش مي  يخياي تار نيازهاي يك ملتّ را در دوره
اي كه از آن سـر   هاي جامعه هاي اجتماعي و ارزش اي است براي شناخت پديده خود شيوه

تواند وضعيت سياسي، اجتماعي و  شناختي به ادبيات مي از اين رو نگاه جامعه. برآورده است
شـناختي بـه هنـر، ابتـدا      در نگـاه جامعـه  . فرهنگي هر دوره را نيز تا حدودي نمايان سـازد 

بـا سـاختار     ها و معاني آشكار و نهان اثر استخراج شـده، پـس چگـونگي پيونـد آن     انديشه
بر اين مبنا دو رويكرد متفاوت پديد مـي  . گردد سياسي و اجتماعي زمان پيدايش بررسي مي

 ـ را بررسي مي) دهي شكل(هنر با جامعهة آيد؛ يكي رابط أثير جامعـه بـر اثـر    كند و ديگري، ت
  .را) بازتاب(

دهي كه قائل به فراتر بودن هنر نسبت به جامعه است، به تبيـين چگـونگي    رويكرد شكل
ا رويكـرد بازتـاب،      ها و رفتارهاي اجتماعي مـي  ها، گرايش  تأثير آن بر تغيير ارزش پـردازد امـ

 ـ  علاقه«دهد و  را مورد توجه قرار مي» تأثير جامعه بر هنر« ه آن معتقدنـد اثـر هنـري،    منـدان ب
چـه رويكـرد    گـر ). 68: 1386راودراد،(»دهـد  بازتاب وقايعي است كه در يك جامعه رخ مـي 

جامعـه،  ة جامعه اسـت يـا بـه واسـط    ة مشترك است كه هنر، آينة مبتني بر اين عقيد«بازتاب 
مـبهم  اما جامعه در اثر هنري، نه به صورت روشن كه به شكل » يابد مشروط شده يا تعين مي

يابد؛ در واقع اثر هنري مسائل اجتماعي را نه به شكل مستقيم، بلكـه متناسـب بـا     بازتاب مي
بديهي است . كند يافته منعكس مي نگرش و بينش خاص هنرمند و به صورت انتزاعي و تغيير

بازتابي سـلبي  «از وضعيت جامعه است و گاهي نيز » بازتاب ايجابي«كه اثر ادبي گاهي نوعي 
  ). 397: 1389محمدي،( »پردازد به انتقاد و اعتراض نسبت به وضعيت جامعه مي دارد كه

نقـد  . گـرا  درون)2گـرا،   بـرون )1: توان نقد و ارزيابي نمـود  آثار ادبي را از دو ديدگاه مي
و بـه  » شناسانه است عبارتي نقدي جامعه ميان جامعه و هنر توجه دارد؛ به  رابطه«گرا به  برون

بـا رمزگشـايي و درك زبـان آن    «نگـرد كـه    مي» اي از اطلاّعات مجموعه«نوان ع اثر هنري به
در اين شيوه نه تنها محتوا، بلكه موضوع اثر و سـبك  . »برد معاصر اثر پية به جامع... توان مي

هـاي درونـي    گرا بيش از هر چيز، ويژگي گيرد، اما نقد درون هنرمند نيز مورد توجه قرار مي
نه عوامل پيراموني و محيطي «و » شناسانه اصول فني و زبان«هاي بياني و اثر، ساختار، شگرد

  ). 67: 1386راودراد،( دهد را مورد بررسي قرار مي» آن
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  سياست و ادبيات 2.1
،  هرحكومتي بـا ايـدئولوژي  . امروزه تأثير قدرت و ساختار سياسي بر هنر امري بديهي است

. گذارد  ساختار و محتوا، زبان و بيان آثار ادبي اثر مياجرايي و سياسي خود بر پيدايش، ة شيو
چه هست  با ابهامي حساب شده، واقعيت وجودي و پديداري قدرت، آن... نوشتار«در واقع 

تـوان گفـت تحـولات     بنابراين، مـي ). 49: 1387بارت،(»گيرد چه بايد باشد را در بر مي و آن
اسـلوب نوشـتار كـه تـأثير     . زنـد  رقم مي آثار هنري را» اسلوب نوشتار«سياسي و اجتماعي 

رود  يك كاركرد به شمار مـي «دهد،  را نشان مي» نگارشة عوامل تاريخي و طبقاتي بر شيو«
هر نظام سياسـي بـه تناسـب    ). 17: 1387دقيقيان،(»كه مناسبت ميان آفرينش و جامعه است

انديشـه پديـد    ها، رويكردها و محدوديت و فشارهايي كه در مسـير آزادي افكـار و   گرايش
كـه مقصـودش   «گردد؛ زباني مجازي  آورد، به پيدايش زبان خاصي در آثار ادبي منجر مي مي

دانسـته در نظـام كـاربرد حقيقـي زبـان تصـرفّ       «ترتيـب   و بدين» گويد همان نيست كه مي
دهد تـا    اين زبان، امكاناتي در اختيار شاعر يا نويسنده قرار مي). 13: 1377هاوكس،(»كند مي
. ها غيرممكن اسـت  ها و انتقادهايي بپردازد كه طرح مستقيم آن ها به بيان انديشه آنة وسيل به

يابد، از ميزان  هايي كه در زبان مي هاي بياني خاص و پناه بردن به گريزگاه در واقع او با شيوه
رهـد و بـا نمـادگرايي، كـاربرد كنايـه و اسـتعاره در سـخن و نيـز          فشار قدرت حاكم مـي 

در آن واحد هم بر مرجع «خويش، ة سرايي در بستري متفاوت از جامع ازي و داستانس تمثيل
اين تغيير در ديـدگاه  ). 84: 1381راد، رضايي(»دهد حذف شده و هم نظام حذف شهادت مي

منـد ايجـاد    طـور منسـجم و نظـام    طرح انديشه كه آگاهانـه و بـه  ة و باورها، نوع بيان و شيو
  .شود وري ناميده ميگردد، سانسور يا خودسانس مي

يا  )Boaz,1968: 328( به معناي ارزيابي »censere«لاتيني ة سانسور كه برخي آن را از ريش
»censura« در معني سركوب )Daily,1973: 5 ( زي و تفتـيش   «داننـد، در فارسـي    مـي مميـ

تحديـد بيـاني   «و در واقع ) ذيل سانسور: 1339دهخدا،(» ها مطبوعات و مكاتيب و نمايش
- 167: 1361پلوتـارك، ( »شود مي زمانه تلقيّ ... است كه تهديدي بر آيين ديني و اجتماعي

گيـري   شـكل ة مند و آگاهانه در فرآيند ارتبـاط از مرحل ـ  و ايجاد هرگونه اخلال نظام) 166
). 20: 1378خسـروي، (»معنا و هـدف در نويسـنده تـا پديدآمـدن معنـا در گيرنـده اسـت       

آنچـه در  . سانسور ديني، اخلاقي، سياسي و اجتمـاعي : ارتند ازترين انواع سانسور عب عمده
دليـل   اجتماعي است كه بطور كلـّي نيـز بـه   - آثار پروين تأثير فراوان نهاده سانسور سياسي
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هاي مـرتبط بـا    ها در حوزه ها، اغلب مميزي پيچيدگي و گستردگي موضوعات مربوط بدان
  .شود ها اعمال مي آن

گوينـد كـه    اي مـي »قدرت يـا نيـروي فكـري   «به  )self-censorship( خودسانسوري
ــروز آن « ــانع ب ــد و م ــاه را ســركوب كن ــاه شــود عناصــري از ناخودآگ ــا در خودآگ    »ه
)The oxford dictionary,1989: 1029-1030 .( خودسانسوري چه تحت تأثير خودآگاه باشد

بـراي خـود ايجـاد    مندي است كه فرد در تبادل پيـام   هرگونه اخلال نظام«و چه ناخودآگاه، 
اسـت كـه در   » مراقبت و مواظبت بر گفتـار «و در واقع نوعي ) 73: 1378خسروي،(»كند مي

عبارت است از رعايت منع و محظورهاي خاص در حين انجام دادن يك «معناي خاص آن 
ة كه استفاده از واژ مهم اينة نكت). 55: 1374خرمّشاهي،(»كار اجتماعي يا پديد آوردن يك اثر

در اين اصطلاح، هرگز بدان معنا نيست كه صرفاً عوامل دروني موجب پيدايش  )self(خود 
عوامـل روانشـناختي و   ة چه مجموع ـ شود و هيچ منشأ بيروني ندارد؛ بلكه بعكس گر آن مي

كنند اما اين مسأله بيش و پيش  شخصيتي، خودسانسوري، ميزان و چگونگي آن را تعيين مي
ار اجتماعي و اختناق سياسـي اسـت كـه بـه نـوعي تـرس و       از هر چيز ناشي از شدت فش

عنـوان   در واقع ايـن تـرس بـه   . انجامد اضطراب منجر شده، در نهايت به خودسانسوري مي
يابـد و در   سياسي خاص يك دوره شـدت مـي   - عامل دروني، تحت تأثير شرايط اجتماعي

ي وي را تحـت تـأثير   نتيجه ابعاد مختلف زندگي شخصي و اجتماعي فرد و بويژه آثار هنر
  .دهد قرار مي

  
  اش پروين و زمانه 3.1

اي كه كشور از  اختناق رضاشاهي است؛ دورهة پروين اعتصامي، شاعر عصر مشروطه و دور
او دقيقاً هنگامي شـروع  . برد شرايط نامساعد سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي رنج مي

اي بـر جامعـه    د و شرايط سياسي بستهش شدت سركوب مي به سرودن كرد كه آزادي بيان به
هاي سياسـي   فترت و ركود سرودهة دور«گفت عصر رضاشاهي،  توان كه مي حاكم بود، چنان

بـه قيمـت جـان    «شد و  ؛ چه هرگونه انتقاد از حكومت گناهي نابخشودني شمرده مي»است
ين دقيقا درواقع، عصر شاعري پرو). 21: 1377ذاكرحسين،(»گرديد نويسنده و شاعر تمام مي

اوج اختناق اجتماعي و سركوب و قهـر  «فرمانروايي رضاشاه و ة سال20ة مصادف بود با دور
خـاص  ة و او در اين شرايط بـا انتخـاب شـيو   ) 179: 1370روحاني،(»و خودكامگي سياسي

  .سياسي پرداخته استـ  هاي اجتماعي خود و استفاده از زبان غيرمستقيم، به طرح انديشه



  بررسي شگردهاي انتقادي در شعر پروين اعتصامي   86

  

پدر . تاثير نبوده است او با مسائل مختلف بية پروين نيز در نوع مواجه شرايط خانوادگي
 - زمـان خـود بـود كـه وضـعيت سياسـي      ة از جمله روشنفكران برجست) الملك اعتصام(او 

بـا  (نظـري ة كسـي كـه هـم در عرص ـ   . هايش قرار داشـت  اجتماعي جامعه در راس دغدغه
) عضـويت در مجلـس ملـّي   (عمـل ة و هم در عرص) ها، انتشار نشريه و آثار مختلف ترجمه
بايد گفت رشد تدريجي پروين در چنـين  . هاي بسياري را در اين حوزه تجربه نمود فعاليت

. گونه نقش مهمي داشته است هاي اين گيري اين توجهات و پيدايش دغدغه فضايي در شكل
لحـاظ   ه بـه پـردازد ك ـ  تر شعر فارسي به بيان موضوعاتي مي هاي كهن وي با استفاده از قالب

شود؛ مسائلي چون آزادي، وضعيت زنان، اختلاف طبقاتي،  زماني به مسائل نوين مربوط مي
از خرد و پند كهن، همراه «به بيان ديگر، شعر او تلفيقي است .. . وضع سياسي، ستم حكاّم و

). 342: 1363كـدكني،   شـفيعي (»با نوعي دلسوزي و واكنش در مقابل مسائل دور و بر خـود 
با وجود تتبع از سبك و روش پيشينيان، يك نوع اصالت «ها به شعر او  همين ويژگي كاربرد

). 542- 2/541: 1387پور، آرين(»و استقلال بخشيده و به هر زباني قابل ترجمه ساخته است
انديشناك «رسد او عميقاً  گرچه ديوان او شامل مضامين متفاوتي است اما درمجموع بنظر مي

و به شدت درگير مسائل انساني، شرايط سياسي، ) 9: 1383كراچي،(»جهان پيرامون خويش
  .اخلاق و وضعيت اجتماعي است

شناختي و رويكرد بازتـاب مـورد    شعر پروين اعتصامي در اين پژوهش با ديدگاه جامعه
هاي دروني، سـاختار، نـوع بيـان و     تر با تكيه بر ويژگي عبارت دقيق گيرد؛ به بررسي قرار مي

سياسي وي تحليـل   - ها و انتقادهاي اجتماعي نري شاعر، چگونگي طرح انديشههاي ه شيوه
ة اسـت كـه بـا شـيو    ) 1333(حدود بررسي اين مقاله نيز ديوان پروين اعتصامي. خواهد شد

  .آماري مورد بررسي قرار خواهدگرفت - تحليلي
  

  هاي پژوهش پرسش .2
انتقـادي، در اوج اختنـاق عصـر    چگونه است كه پروين اعتصامي با وجود طرح مضامين  - 

  كم و كاست ديوانش شده است؟ رضاشاهي موفقّ به چاپ بي
  آيا پروين در مقابل فشار سانسور حاكم تسليم شده است؟ - 
  ! پردازد؟ سياسي خود ميـ  او با استفاده از چه شگردهايي به طرح انتقادات اجتماعي - 
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  پژوهش ةفرضي. 3
ويـژه بـراي گريـز از فشـار سانسـور       پروين اعتصامي تحت تأثير فضاي سياسي زمانه و بـه 

  سازي  اي روايت كرده كه به چند لايه شدن متن و نهان حكومتي، اشعارش را به شيوه
  .اش از سطح به عمق و از صراحت به پيچيدگي منجر شده است هاي انتقادي ديدگاه

  
  پژوهشة نيشيپ .4
 ـ  ياس ـيسي هـا  نهيزم افته،ي شهرت يميتعل شاعر عنوان به زيچ هر از شيب نيپرو كه آنجا از

ه  چنـدان  او آثار دري انتقاد نيمضام وي اجتماع  از اسـتفاده  ؛اسـت  نگرفتـه  قـرار  موردتوجـ
 دور بـه  سندگانينو اغلب شد تا سبب هاشهياندن يا حيرصريغ انيب براي خاصي شگردها

ي را» او واني ـد در عصر انقلابات ازي اثر« نبودن وي اسيس- ياجتماع مسائل از نيپرو بودن
ي هـا شـه ياند بـر ي مبتن ـ« اخلاق وي تيترب بعد بر زيهرچ از قبل ،)2/674: 1383 پكا،ير(داده
  ).371: 1386 كوب،نيزر(ايندنم ديتاكدر شعر او » يعرفان
ة مطالع بهي تعداد اند،گرفته نظر در را نيپرو شعري اجتماع بعد كهي آثار معدود انيم از
ة سيمقا« بهي امقاله در كه "يغن بايفر وي فيس محسن" جمله از پرداختند، اشعار نياي قيتطب
 ـ روي آوردنـد و  )1394(»ياجتمـاع  مسـائل  بـه ي اعتصـام  نيپرو و سعادالصباح كرديرو  اي

 هردر  اما ندا پرداخته» يالنجفيصاف احمد« با او آثاري اجتماع نيمضامة سيمقا به كهيي رضا
 شـده ي بررس ـ اشعار اتيحكا و هاليتمث ،هامناظره تشابه ؛هشد متمركز دوم اثر بر شتريب دو

 واني ـد دري مـرور  به داده، قرار توجه مورد را نيپروي هامناظره كه زين "نيمجدالد". است
 در» ياجتمـاع ي هـا  ينابرابر انعكاس« به ،برجستهي اجتماع اشعار ذكر با و پردازديم نيپرو

ه  عـدم  بهي امقاله در "مشرفّ ميمر" تنها ).1387(دارد اشاره شيشعرها  بـه  منتقـدان  توجـ
 وي محسن" زين و) 142: 1390(است كرده اشاره» او اشعار در نيريزيي معنا ساختار« وجود

 كه انددانسته مهمي عامل را آن» ميرمستقيغ لحن« و» وانيد دوم بخش دري ادب ابهام« ،"روزيپ
درحالي كه  ).237: 1388(»را اوي اجتماع تعهد هم و دهديم نشان را شاعري هنر تعهد هم«
ي شـعرها  نقـد ي اصـل  اري ـمع عنـوان  بـه  را شـاعر  سخنة ياول اميپ و روساخت منتقدان نيا

ي هـا شـگرد  و پنهـان ي ها هيلا به پژوهش نيا در نگارنده؛ اندگرفته نظر در نيپروي اجتماع
ه  ژهيوي سبك نشيآفر در شاعر خاصي هنر  ـ بي ـترت نيبـد  و نمـوده  توجـ ي ريتصـو ة ارائ

  .است داده قرار شيخو كار دستور در راي اعتصام نيپرو هنر و شعر از متفاوت
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   لهئتحليل مس. 5
از .. گـراي پـروين و   تربيتي، شخصيت درون- هاي رواني، فضاي خانوادگي جنسيت، ويژگي

خـاص او را در مقابـل مناسـبات و    العمـل   عوامـل تاثيرگـذاري اسـت كـه عكـس     ـ   عمده
رضاشـاهي رقـم زده   ة رخدادهاي اجتماعي، گفتمان عصر مشروطه و تنگناهاي سياسي دور

تهديد سياسي حاكم كه به تحديد ذهن و زبان پروين منجر شد، بطور طبيعي شـكلي  . است
ري از خودسانسوري را در پي داشت كه در نهايت با ايجاد سبكي تازه به نوعي والايش هن ـ

ها  شيوه) 1: عوامل و عناصر اين سبك خاص در دو سطح قابل بررسي اسـت . منجر گرديد
  .هاي ساختاري ويژگي )2و عناصر روايي 

  
  ها و عناصر روايي شيوه 1.5
پردازي پروين از جمله عناصر دال بر خودسانسـوري و مـؤثرّ بـر     هاي روايي و داستان شيوه

  : محورهاي زير بررسي كرد ها را در توان آن سبك شعر اوست كه مي

  سرايي گسسته 1.1.5
هـا داراي سـاختار    ويـژه قصـيده   سرايي بدين معناست كه برخي شعرهاي پروين، به گسسته
اي اختصـاص دارد كـه لزومـاً بـا      معنا كه يك يا چند بيـت بـه انديشـه    است؛ بدين   پراكنده
سـخن، هرجـا     در خـلال  دهـد تـا   اين شيوه اجازه مي. هاي قبل و بعد در پيوند نيست بيت

اجتماعي را طرح كند و چندان به ارتباط طولي ابيات  ـ  اي سياسي فرصتي دست داد انديشه
  : شود اي با محوريت مضامين اخلاقي نقل مي نينديشد؛ مثلاً ابيات زير از قصيده

ــد اي ــعيفانروززورمنـ ــيهضـ ــنسـ ــه   مكـ  دســت انتقــام از همــي چكــد مــيخوناب
 صـــيام مـــهنباشـــي روز هـــيچروزهبـــي   ليـكوپيـرزنحـقبـه غصـبدهـي  فتوا

 اســت در نيــام شمشــير روز معركــه زشــت   چه گفتني استوقت سخن مترس و بگو آن
  )42: 1333 اعتصامي،(

سرايي به طرح نقدهاي  گسستهة علاوه بر اين كه پروين در اين قصيده با استفاده از شيو
پردازد، خود در بيت سوم به صراحت بر ضـرورت بيـان    سياسي از قدرت و نظام حاكم مي

گويي است؛ اگرچـه   ورزد و اين دقيقاً يكي از مصاديق گسسته هاي انتقادي تأكيد مي ديدگاه
ل شـعر،  كه نويسنده در خـلا  گاهي علاوه بر اين. كند در اكثر جاها بدين موضوع اشاره نمي
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كند، كليت متن نيز لزوماً معنـاي مشـخصّ و ثـابتي را     مستقيماً از كلام خود رمزگشايي نمي
هـاي معنـايي و تـأويلي     هـاي مختلـف، لايـه    لذا شعر با پـذيرش خـوانش  . كند بازگو نمي

يابد و بعكس گاهي با اينكه ساير ابيات بر مفـاهيم دينـي يـا اخلاقـي تمركـز       تري مي بيش
كند، اما خود تمثيل و ساختار آن، ذهن را بسـوي    شاعر از تمثيل رمزگشايي مييابند يا  مي

هاي  نشانهة سرايي بدين شيوه يا به وسيل گسسته. برد پيش مي اجتماعي ـ  اي سياسي انديشه
  : آيد؛ مثل واژگاني پديد مي

ــز و دارا را    كردسـتگـمپيوند او مجوي كـه ــيروان و هرمــ  »نوشــ
 )3: همان(

ــادتويرانـــه   تن است چو ويران شـددل خسرو ــان كنـــد آبـ  اي چنـ
  )9: همان(

اجتماعي تمثيل در سنتّ شعر فارسي يا شعر خود پـروين،   - يا پيشينه و كاركرد سياسي
كه در » پادشاه«نما براي  آورد؛ مانند استفاده از تمثيل گرگ يا گرگ چوپان آن را به وجود مي

  : موكدّ شده است "گلهّ"به جاي  "آزاريمردم "ة بيت زير بويژه با ذكر قرين
  )21: همان(»آزاري است كه گرگ را زازل پيشه مردم/داني آموزي و نمي به گرگ مردمي «

ة ، سـتم طبق ـ "ثعبـان "و  "كژدم"، "گرگ"هاي  در اشعار زير نيز شاعر با استفاده از واژه
  :كند حاكم را مطرح مي

 پـاك بگـردان   جـان  چهـرة بدشاناز   گـــردانگنبـــدزيـــرمنشـــانندبـــد
 ..دسـتان  بـه  انـد  ببسـته  رابسيدست   نيرنـگبـهانـدشكسـتهرابسـي پاي

ــادت   نپسـنديمـيخويشبهرازگر ستم.. ــژدمع ــر ك ــانپيشــة و مگي  ثعب
 و دنـدان  به ناخن شان هميچند دري   مـردمبهحملهگرگچند كني همچو

  )46: همان(

مـردان و   هـا دولـت   اجتمـاعي و آمـاج آن  - انتقادات سياسـي اين اشعار، ة ماي چون درون
كنـد و بـا يـك دو بيـت      اند، شاعر ناگهان در اوج كلام، موضوع را رهـا مـي   مداران سياست
اسـتفاده از زبـاني غيرمسـتقيم، بـه     . كنـد  اخلاقي بدل مية چيني، فضاي آن را به حوز  مقدمه

شگردهاي پروين براي گريـز از فشـار   كردن فضا، از جمله  تعليق درآوردن كلام و دگرگون
آيـد،   كه در پايان كلام پديد مـي  "گردش مخاطب"اختناق و نظام كنترلي است كه با نوعي 
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اشاره نمـوده  ) ستمديدگان(شود؛ شاعر به گروه مقابلِ مخاطبِ نخستين تقويت و تحكيم مي
  : دهد ها را مورد خطاب قرار مي شده آن و با تكيه بر مسائل اخلاقي طرح

ــار  نـان  يكـي بـراي  مكـن  دونانخدمت   جــوي زربهــرزمكــشلئيمــانب
 ...جامة خلقـان   پوش و باشهنراهل   كـنوريپيلـهگنج حقيقت بجـوي و

ــيدراز   پروينبوي بيهدهدور شو از رنگ و.. ــز درآي معنـ ــوان در نـ  عنـ
  )47: همان(

است؛ نظامي كه به اعتقـاد او  گويي پروين درصدد ايجاد نوعي تعادل در نظام اجتماعي 
  .رسد به تعادل مي) فرادست و فرودست(دو قطبية با اصلاح هر دو سوي جامع

شود چنان كه شايد بتوان  ها نيز ديده مي علاوه بر قصيده، در ديگر قالب» سرايي گسسته«
) 167: 1333اعتصامي،(»نامي شرط نيك«هاي سبك پروين دانست، مثل شعر  آن را از ويژگي

پردازد و در واقع بعـد   شناختي موضوعات اخلاقي مي هاي جامعه در آن به توصيف جنبهكه 
). 69- 73: همـان (»آرزوهـا «اجتماعي اخلاق را در نظر دارد يا برخي از اشعار او بـا عنـوان   

شان را در سر دارد، اما بـه   كند كه رؤياي تحققّ پروين در اين شعرها، آرزوهايي را بازگو مي
آورد و خواهان بهبود اوضـاع   هاي ديني و اخلاقي روي مي زوها به نقد آموزهجاي تبيين آر

توان طـرح   ها را مي سرايي در آن كاربرد گسستهة طوري كه انگيز اجتماعي است، به- سياسي
اين زيركي در گزينش عنوان، بـا  . آمال و آرزوها ذكر كردة هاي انتقادي شاعر در لفاّف ديدگاه

گيري او در مواجهه با مـتن، بـر تـاثير     در مخاطب و سپس غافل برانگيختن حس كنجكاوي
در واقع، شاعر با طرح اين مسائل . بخشد كلام افزوده، نفوذ آن را در جان مخاطب قوت مي

. اي چنين نابسامان، داشتن آرزويي جز اين محال است گويد در جامعه به مخاطب منتظر مي
مـثلاً  . ادبي دانسـت ة عي نعل وارونه زدن در حوزسرايي را نو از اين رو شايد بتوان گسسته

در «: رسـد  شود و آرام آرام به موضوعات اجتماعي مـي  شعر زير با مسائل شخصي آغاز مي
او در ). 71: همان(»پرسشي از دولت نوشيرواني داشتن/مدائن ميهمان جغد گشتن يك شبي

لت و ويراني بناهاي اين بيت ضمن تصوير شكوه و عظمت ايران عصر ساساني، فناي آن دو
گويي درحقيقت به نقد حكومت وقت و تنبيه و  كند و با اين گسسته عظيم آنان را روايت مي
  : پردازد مداري مي ترغيب آنان به اخلاق
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 فشـاني داشـتن   جان به تن تنها براي جان   لاجــرمپرورانــدنمهربــانيبــراي دل
 داشــتن نــاتواني روزگــار عجــزيــاد   دسـتبهناتواني را به لطفي، خاطرآوردن

ــي   شـبييـكجغد گشتنميهماندر مدائن ــت ازپرسش ــيرواني دول ــتن نوش  داش
  )همان(

رسـاند و در بيـت پايـاني،     اجتماعي نيز به اتمام مـي  - پروين شعر فوق را با نقد سياسي
ها  دزديزند و با توصيف  آرزوهايش به كنار مية ها پرده از چهر نمايي بيش از ديگر گسسته

هـاي انسـاني و    اش، آزادي، تحصـيل ارزش  هـاي زمانـه   و نـاامني   ها، اضـطراب  و غارتگري
  : نمايد اخلاقي و برقراري عدالت و امنيت را تمناّ مي

 نگهبـان داشـتن   پاسبان و بـي ها بيگنج   كارگاه و دوك و جولا بـافتنها بي ديبه
  )69: همان(

  پردازي تمثيل 2.1.5
هاي روايـي مناسـب     عنوان يكي از شيوه شگردهاي بلاغي است كه پروين آن را بهتمثيل از 

هايش را با  ها و ايده شاعر انديشه. گيرد هاي سياسي و اجتماعي به كار مي براي طرح انديشه
اش را بـراي مخاطـب محسـوس و عينـي      بخشد و فضاي ذهني استفاده از تمثيل تجسم مي

اش بـه وام   ها، موضوعات و رخدادهاي شعر از جامعـه  تكه گويي شخصي گرداند، چنان مي
حجابي است كه معني و مقصـود مـورد   ة ظاهر متن، به منزل«ها  در اين تمثيل. اند گرفته شده

و اگرچـه اغلـب   ) 1389: 227پورنامـداريان،  (»نظر نويسنده يا شاعر در زير آن پنهان است
از خوانندگان انتظار دارند تا يك معناي  ها پيرنگ داستاني منسجمي دارند اما نويسندگان آن«

 »تر اخلاقي، سياسـي، فلسـفي يـا دينـي را در وراي قصـه تشـخيص دهنـد        ثانوي و عميق
)Morfin,1988: 8 .(اي اسـت   توان گفت ركن اصلي و اساسي در تمثيل، انديشه بنابراين مي

تمثيل، بدون ورود هاي  قابليتة از اين رو، پروين به پشتوان. كه موضوع سخن گوينده است
او گـاه در  . نمايـد  اجتمـاعي، پيـام خـود را منتقـل مـي      - مستقيم و آشكار به مسائل سياسي

بـرد كـه هـدفش، تصـوير اوضـاع       اي به كار مـي  اي عرفاني يا اخلاقي، تمثيل فشرده قصيده
دهـي و بازتـاب مسـائل     تـر، دو رويكـرد شـكل    اجتماعي است؛ به عبـارت دقيـق   - سياسي

هـاي   توان در عنصر تمثيل مشاهده كرد؛ يعني تعمق و تـدبر در لايـه   را مي اجتماعي هر دو
تر اشعار پروين دال بر ايـن اسـت كـه اساسـاً نگـرش اخلاقـي او برآمـده از اهـداف          ژرف

رسد امـا   اخلاق، فردي به نظر مية اولية توان گفت اگرچه لاي از اين رو، مي. اجتماعي است
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بنابراين پروين بـا اسـتفاده از تمثيـل بـراي     . مداري است هر اخلاقة رسالت اجتماعي وظيف
را نيـز بـه     اخلاقي، غيرمستقيم به نقد اوضاع اجتمـاعي پرداختـه، آن   - دينية بازتاب انديش

سـرايي   آن بر نوعي گسستهة كه ساختار ويژ  كه در قصيده ديگر اينة نكت. كشيده است چالش
هاي كوتاه بيشتر كـاربرد   گرفته، تمثيل طرح چند موضوع قرارة مبتني است و هر شعر عرص

  : دارند
ــيدزد   نـام و ننـگبـياين شحنةشددزد ــد دزد ازك ــت كن  بازخواس

  )14: 1333اعتصامي،(
 تو حكمران اسـت  ملكبهتا جهل   عقــلبــا تــو خســرويــاري نكنــد

  )20: همان(

مفـاهيم خـاص نافـذ و    اي كه در انتقال  هاي كليشه علاوه بر اين، پروين از بعضي تمثيل
تـر   كند و با اين شـگرد، انتقـاداتش را آشـكارتر و برجسـته     كارآمدند، به فراواني استفاده مي

  : گري است گر ناامني و غارت گرداند، مثل تمثيل شحنه و دزد كه غالباً بيان مي
ــه بـــي   خفته و دزدان به كوي و بامشحنهدرخانه  ــدومرام ره ديـــولاخ و قافلـ  مقصـ

  )41: همان(

يا تمثيل جغد و ويرانه و بهرام و گور كه هشدار به فنا و نابودي و ترغيب بـه عـدالت،   
  : انديشي است تواضع و عاقبت

ــامي ــلاكخودك ــكاراف ــتآش  ...اسـت   نهـان  خفتگـان ماديدةاز   اس
 باسـتان اسـت   شـاهان  زقصركاين   بخنديـدايويرانـهبـهجغددي...
 است ات دوان پي از گوركهآگه نه   بهـرامچـوگـوري دوانپـيازتو

  )18: همان(

علاوه بر آن چه گفته شد، تمثيل امكانات هنري ديگـري نيـز در اختيـار هنرمنـد قـرار      
  : دهد كه عبارتند از مي

  كوچك سازي فضاي اجتماعي در تمثيل 1.2.1.5
تـري نظيـر    كوچككند تا شاعر از نهادهاي  تمثيل، ظرفيتي در بيان روايي شعر ايجاد مي

گيـرد؛ مـثلاً     اجتماعي بهـره  - خانواده، محلهّ، شهر و نظاير آن براي انتقاد از ساختار سياسي
با توصيف دقيق وضع اجتمـاعي، تقابـل   ) 110- 108: 1333اعتصامي،(»دست تهي«شاعر در 
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به تصـوير كشـيده كـه بـا      "دختر يتيم"دو قشر فرادست و فرودست را در قالب تمثيلي از 
ها، عناصر و فضـاي داسـتان كـاركردي     ترتيب، شخصيت بدين. زيد در اوج فقر مي مادرش

بالادست و ة دست كه در مقابل طبق عنوان نمادي از قشر تهي سمبليك يافته، دخترك يتيم به
از اين رو، تمثيـل بـا   . گيرد مهري قرار مي ثروتمند ايستاده، از سوي آنان طرد شده، مورد بي

ضاي اجتماعي، پروين را قادرساخته است تا ساختار اجتماعي و نظام سازي ف قابليت كوچك
  . دوقطبي جامعه را به نقد بكشد

  دو پهلويي تمثيل 2.2.1.5
قـرار  .. اي ديني، اخلاقي و گاهي پروين تمثيلي با ساختار اجتماعي را در خدمت انديشه

گام  هم) روساخت(ل ها كه شمار آنها هم كم نيست، شكل عيني تمثي در اين سروده. دهد مي
، انديشه و پيامي مستقل را به مـوازات پيـام اصـلي، بـه مخاطـب      )زيرينة لاي(با زيرساخت

كند متفاوت است؛ مثلاً  نمايد كه با منظوري كه شاعر مستقيماً رمزگشايي مي هشيار منتقل مي
 ـة تمثيلي اجتماعي در مناظر) 115- 114: همان(»عرفانة جام« ا بـا  درويش با بزرگي است ام

مسـتقيمي كـه خـود    ة گذارد، نتيج ـ كه داستان تقابل دو قشر غني و فقير را به نمايش مي اين
گيرد، اخلاقي است؛ ليك بديهي است كه اين تمثيل، خود پيـام ديگـري منتقـل     نويسنده مي

تكـرار  ة نمايد كه برآمده از ساختار داستاني آن است؛ برداشتي كه بويژه با توجه به سـابق  مي
  : »دزد خانه«طور است شعر  همين. گردد شعرهاي ديگر تقويت ميآن در 

 رانـديم  پشت قلعـه  ز رادشمنكه   كسـريبـهسـرهنگيكردحكايت
ــراري ــايف ــكه ــرفتيمراچاب ــاران   گ ــكينگرفتـ ــديم را مسـ  رهانـ

 فشـانديم  آبـي  كـين  هـاي آتـشبه   شسـتيمشمشـيرخون كشتگان،به
ــايز ــادران،پ ــديمم ــالكن  چكانـديم  طفـلان  ديدةازسرشك   خلخ

  )129: 1333اعتصامي،(

كند اما در كمال ناباوري مخاطب، شاعر  كه تصوير گويايي از نظام حكومتي را بر ملا مي
هايي چون عجب، غرور، جهل  گيرد و به ذم ويژگي اي اخلاقي مي بحث ازآن نتيجهة در ادام

وپهلو، خود شگردي هوشمندانه براي گريز از هاي د ترتيب كاربرد تمثيل بدين! پردازد مي... و
  .فشارهاي سياسي است

  
  



  بررسي شگردهاي انتقادي در شعر پروين اعتصامي   94

  

  مناظره 3.1.5
اسـتفاده  . كه پروين اغلب اشعارش را در قالب مناظره سرود، حائز اهميت بسياري است اين

سـازد تـا سـراينده     گذارد، فرصتي مـي  از اين قالب و امكاناتي كه گفتگو در اختيار شاعر مي
اي انساني در مقابـل   را بر سر مسأله...) اشيا، حيوانات و(فضاي انساني عناصري متفاوت از 

اگرچـه ايـن   . هاي واقعي، آرماني يـا انتقـادي خـود بپـردازد     هم قرار دهد و به طرح ديدگاه
مشخصّـي  ة ها بـه نتيج ـ   ها در فضايي دموكراتيك شكل نگرفته و مكالمه در اغلب آن مناظره

ا بـه صـرف ايجـاد فرصـت        سوي سخن پايان مييك ة شود بلكه با غلب منجر نمي يابـد، امـ
اي نوظهور قابل بررسي است؛ چه به هر روي نوعي نگاه ويژه و نوين  عنوان پديده مكالمه به

عنوان رهاورد دنياي مدرن  امور اجتماعي بهة ها، گفتگو دربار گذارد و در آن را به نمايش مي
  .تواند مورد بررسي قرار گيرد مي

هـا بـا سـخن     ي پروين اين است كه گفتگـو در اغلـب آن   ها هاي مناظره گييكي از ويژ
شود و  گر است، آغاز مي مغرور، حق به جانب و تخريبة فرادست كه معمولاً نمادي از طبق

حقيقتاً برتر و صاحب حق ادامه يافتـه،  ة عنوان طبق فرودست بهة كنند با پاسخ زيركانه و قانع
در ). 76: همـان (»آيـين آينـه  «و ) 77: 1333اعتصامي،(»ثمر احسان بي«رسد؛ مثلاً  به پايان مي

اي اسـت بـراي    انجامد اما شـيوه  گيري مشخصّي نمي  اين موارد گرچه ظاهرا بحث به نتيجه
سـخنان قشـر فرودسـت در ابيـات       طرح غيرمستقيم موضع شاعر؛ به بياني سراينده با ارائـه 

اش  هاي تقابلي كند و با طرح ديدگاه ا مشخصّ ميپاياني و بستن شعر با آن، رويكرد خود ر
ت و پيـروزي فرودسـت را نويـد مـي        پايـه و  «: دهـد  با فرادستان در ابيـات پايـاني، حقانيـ

نيز از ) 209: همان(»گرگ و سگ«و ) 107: همان(»توانا و ناتوان«، )102- 101: همان(»ديوار
   .اند هاي موفق پروين مناظره

گيرد؛ تنها طرف قدرت توصيف  اينكه گاه گفتگويي شكل نمي ها مناظره  از ديگر ويژگي
در واقع نه مكالمه و مناظره كـه چيـزي   . آيد فرودست به سخن مية شود و سپس نمايند مي

كـه در نهايـت سـويه ضـعيف،      گيـرد طـوري   شكل مـي ) در نمايشنامه(نزديك به مونولوگ
بزار شاعر است تا با استفاده از آن ها ا مناظره اين . شود سخنگوي بلامنازع و پيروز ميدان مي

در جهان داستاني، از سخنان قشر غالب و فرادست كه همواره در جامعه قدرت بـه دسـت   
ها كه با سخن فرادسـت   اين مناظره). 73: همان(»آرزوي مادر«نظر كند مثل  هاست صرف آن

روزي نهـايي  دادن غلبه و چيرگي فرادستان، پي شود، ضمن نشان آغاز و به فرودست ختم مي
ترين نقدهاي اجتماعي از زبان فرودستان  گاهي عميق. گذارد قشر فرودست را به نمايش مي
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اند، چنـان   هايي خارج از متن نيز قابل استناد شود كه به صورت جداگانه و تك بيت بيان مي
  : گويد كه از زبان موش مي

 يمحقيقت است چرا صحبت ازمجاز كن   حــديث روشــن ظلــم شــما وذلّــت مــا
  )191: همان(

  : كند و از زبان سگ بيان مي
 سنگ و پولادنـد  ز ها دل درين معامله   نكندنظربه درماندگانلطفبهكسي
 بيدادنـد  و ظلـم  همه بـدنام توانگران،   تـرتوانگري خـوشازفقرمرتبههزار

  )123: همان(

  : از زبان طائري گويد» فرياد حسرت«يا در
ــه ــه خان ــداد وهميش ــتبي ــور آبادس  بساط ماست كه ويران ز باد وباراني است   ج

  )190: همان(

  : دهد پروا، عاقبت شوم ظالم و ستم پيشه را نويد مي و در پايان با زباني تند و بي
ــاخ ــزار ك ــد صــياده ــا كن ــد ار بن  ويراني است بهاي خار و خس آشيان   بلن

  )همان(

ـ   كند؛ انتقاد سياسي شخصيت در سايه عمل ميعنوان  ها به  ترتيب، شاعر در مناظره بدين
كند و با پنهان شدن پشـت يـك شخصـيت     اش را از زبان طبقه فرودست بيان مي اجتماعي

  .پردازد نظام سياسي و اجتماعي حاكم مية داستاني به نقد دقيق و قدرتمندان
بـدان  شود و حدود نيمـي از شـعر    گاه داستان با سخنان مفصل مدعي فرادست آغاز مي

گويد و ضمن برشمردن مزاياي خويش بـر   يابد؛ وي دقيق و جدي سخن مي اختصاص مي
كه در مكالمه ميان  "باد بروت"مثلاً . ورزد هاي منفي طرف مقابل تأكيد مي ها و ويژگي عيب

عالم و نادان است، علم و عالمي كه در جهان واقع نيز برتر و مورد احترام اسـت، در آغـاز   
اين بخش آغازين شعر . پردازد الا را دارد و به تخريب و سركوبي نادان مياين شعر دست ب

كند تا در نهايت بـا   كه از لحني تنشي و استوار برخوردار است خواننده را با خود همراه مي
  : بيت

 چه گفـتم هنـوز مختصـر اسـت    آن   بتــريبســيمــنگفتــارزتــو
  )87: همان(
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ا    عقيده مـي  خواننده كاملا با وي همراه و همترتيب  بدين. زند تير خلاص را مي شـود امـ
كـه از همـان    "نـادان "ريزد؛  باره جهان ذهني مخاطب را به هم مي شاعر بلافاصله و به يك

شود، سخنانش چون آب سردي است كه بر آتش  اي آرام و باصلابت ظاهر مي آغاز با چهره
  : ريزد مي "عالم"حرفهاي 

ــا را ــت مـ ــرگفـ ــهسـ ــتمناقشـ  اين چه پرگويي و چه شور و شري است   نيسـ
  )همان(

دهـد و بـا    مـي  "كاري نيك"به  "نامي نيك"ترتيب وي در ادامه، اصالت را به جاي  بدين
بـا ايـن   . دارد گردش مركز توجه مخاطب به اخلاق، از خودبيني و خودپسندي بر حذر مـي 

تثبيت نموده، سپس آن را شيوه كه گوينده ابتدا امري را به درستي و كمال در ذهن مخاطب 
گيرد، بر تأثير سخن خويش و ماندگاري آن در ذهـن   اي مي نمايد و از آن نتيجه تخريب مي
  .افزايد خواننده مي

بندي  گيري و جمع عنوان يك شخصيت مستقل، براي نتيجه ها به پروين در بعضي مناظره
عنـوان نفـر سـوم،     وي به ).223- 221: 1333اعتصامي،( »گل سرخ«كند؛ مانند  ورود پيدا مي

روش «در  "پيرمـرد "عنـوان راوي و چـه در نقشـي مثـل      شود؛ حال چه به وارد داستان مي
شـاعر در ايـن   . كند آميزي ارائه مي بندي متعادل و صلح و جمع) 151- 150: همان( »آفرينش

ش و رو، بر اهميت نق ـ شود و با رويكردي ميانه موارد معمولاً در اوج گفتگو وارد سخن مي
وارد ) ضـعيف   سـويه (كه فرودسـت   گاهي بدون آن. ورزد نظر هردو سوي مناظره تأكيد مي

گويـد، مـثلا در    طرف سخن مـي  عنوان فردي بي بحث شود، شخصيت سوم به جاي او و به
در واقع اين خود شـاعر اسـت كـه در قالـب شخصـيتي مـبهم و       ) 97: همان(»بهاي نيكي«

مخاطب قـرار دادن اغنيـا و زورمنـدان در فضـاي داسـتان،       به ميان آمده و با) يكي(نامعلوم
گيـري   گاهي نيز باحضور و نتيجه. نمايد هاي اخلاقي و اجتماعي خويش را طرح مي توصيه

كـه سـاختار منـاظره بـر نقـد       شود و مثلاً در حالي گيري مخاطب مي ديگرگون، باعث غافل
اخلاقي را بدان ة گشايي و نتيجاجتماعي و اعتراض نسبت به شرايط سياسي نهاده شده، رمز

: همـان (»گـنج ايمـن  «و ) 187- 186: همـان (»بختان غرور نيك«نمايد؛ براي نمونه  مي  تحميل
گيـري بـه منظـور گريـز از      نمايي در نتيجـه  ها را گسسته توان آن كه به نوعي مي) 229- 228

  .تنگاهاي سياسي دانست
ت كـار زن،     ،)135- 133: همـان (»دو محضر«به ظاهر هدف سرودن شعر  روايـت اهميـ

ساخت شعر، شرح زيركي،  هايش در خانه است، اما ژرف نقش پررنگ او، تدبير و توانمندي
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كند تا قاضي ظـاهرا   اين شعر درحقيقت فرصتي فراهم مي. ستاني و فساد قاضي است رشوه
و   يهايش اما در واقع، با زبان خـود بـه طـرح ناهنجـار     خواهي براي انتقاد از همسر و زياده

آشكار داستان چيز ديگري است، اما انتقاد ة گرچه نتيج. هاي اخلاقي قضات بپردازد روي كج
ها، پيـامي   حاكم و قدرتمند با آماج قراردادن قضات و به چالش كشيدن عملكرد آنة از طبق

توان گفـت انتقـال پيـام     يابد تا جايي كه حتيّ مي آشكار انتقال مية است كه به موازات نتيج
  .ي و پنهان، هدف اصلي طرح داستان بوده استضمن

تـري دارد و قدرتمنـدان و    ها نيز زبان و سـاختار صـريح   نقد اجتماعي در بعضي مناظره
: همـان ( »..مـا ة گيرند، مانند شعرهاي صـاعق  صورت مستقيم مورد انتقاد قرار مي فرادستان به

صـدق وسـيع و   ة گـويي، گسـتر   كه شاعر با استفاده از ابهام) 82: همان(»اي رنجبر«و ) 172
تر، تا حـدي از تنـدي سـخن     هاي ناتوان، ضمن انتقاد صريح سخن راندن از زبان شخصيت

  .نمايد كاسته و درنتيجه به كاهش فشار سانسور كمك مي

  و ابهام مكان ) بستر تاريخي(كهنگي زمان  4.1.5
سياسـي، از شـگردهايي   - هايي در نقد اجتمـاعي  استفاده از بسترتاريخي براي ساخت تمثيل

از سـويي و  ) از زمـان حـال  (هايي نظير دورسـازي زمـان وقـوع     است كه با داشتن ظرفيت
بخشـد از ديگـر سـو، در     هاي واقعي انتخاب شده از تاريخ بـدان مـي   قطعيتي كه شخصيت

   .خدمت شعر پروين قرار گرفته است
اي با حكومت و سياست  هايي كه به گونه ويژه در طرح مسائل سياسي و دغدغه شاعر به

بـه    و تلمـيح   خواهد مستقيماً به نقد پادشاه بپرازد، از تمثيـل  در ارتباط است و زماني كه مي
اين شگرد كه هم در شعرهاي منسجم و بلند . گيرد هاي مربوط به گذشتگان بهره مي داستان

اي اسـت   هاي پراكنـده در لابـلاي اشـعار، شـيوه     بيت ظايري دارد و هم در تكن  چون قطعه
ايـن شـيوه،   ة هاي مخالف؛ در واقع شاعر با استفاد غيرمستقيم در نقد اوضاع و طرح انديشه

ها  حال گاه اين شخصيت. آورد امكان نقد غيرمستقيم سيستم جاري حكومتي را به دست مي
سـعي و  "انـد؛ مثـل سـليمان و ملـخ در     يني گزينش شـده وقايع و حوادث تاريخ دة از حوز
هايي از شاهان سابق چون كيخسـرو، دارا،   و يا از ميان تمثيل) 160: 1333اعتصامي، ("عمل
  ).250: همان("نامه به انوشيروان": ...قباد و
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 باســتاني طهمــورث و جمشــيدبــه   ست گردون گردانكردهچهتاببين
 انوشـيرواني  چه شد تـاج و تخـت     گويـدوكسـريطاقدهانگشوده

  )64: همان(

 ـ   ) 79: همان("اشك يتيم"در شعر  اريخي و بـا ابهـام در زمـان    نيـز شـاعر در بسـتري ت
  ).روزي(

عنـوان   ، به نقد پادشاه و سيستم حكومتي از زبان پيرزني گوژپشت به)گذرگهي(و مكان 
  .پردازد دستان مي تهية نمايند
هـاي   مكـان ة هاي مختلف نظيـر اسـتفاد   آشكار مكان وقوع به شيوهسازي  بر مبهم علاوه 

هايي با بـار معنـايي خنثـا مثـل      ، استفاده از مكان)استفاده از نشان نكره(تمثيلي، ابهام لفظي 
 ـ.. گذرگاه، كوي، مزرعه و اجتمـاعي، اسـتفاده از بسـتر     - نقـدهاي سياسـي  ة در فضاي ارائ

) مكان وقوع(از ابهام غيرمستقيم فضاي داستاني سازي زمان وقوع نيز، نوعي تاريخي و كهن
در وصول به معنـاي   يابي مخاطب را هاي بيشتر، دست گردد كه با ايجاد زنجيره را سبب مي

  .سازد هاي نخستين متن دشوار و ديرياب مي ، در خوانش)اصلي(زيرين 

  طنز 5.1.5
ها  غيرمستقيم دارد و تيپ هاي انتقادي اعتصامي است كه ماهيتاً زبان طنز يكي ديگر از روش

دهد، نه  هاي حقوقي را آماج خود قرار مي تر شخصيت و طبقات اجتماعي يا به عبارت دقيق
هـا و   بـرخلاف هجـو، هـدف طنـز اصـلاح ناهنجـاري      . هـاي حقيقـي را   افراد و شخصيت

ها؛ مثلاً در ابيـات زيـر، فقـر و     اجتماعي است و نه تخريب شخصيت- هاي سياسي كجروي
كارگر و رنجبر در تقابل با سيري و ة ي، محروميت از دانش و فلاكت و بدبختي طبقگرسنگ

انحصارطلبي اميران و خواجگان قرار گرفته، و استفاده از شگردهايي چون تضـاد، تخريـب   
  : گيري سبب طنز شده است روابط ميان عناصر و سخره

 اي رنجبـر كباب خورد هرشب تيهوميخواجه   ها باك نيسـتشامند شبگركه اطفال تو بي
 تابد امشب ماهتاب اي رنجبـر  غم مخور، مي   ست گردون روشنيگرچراغت را نبخشـيده

 كردن از كتاب اي رنجبـر  توچه خواهي فهم   فرزندانشـــانودرخــور دانــش اميـــــرانند
  )82: همان(

» ديوانـه «كـه   طنزآميز است، چنان) 140: همان(»ديوانه و زنجير«زبان و كليت داستان در 
كنـد و عـاقلان و    اجتماعي كشور بهتر از هر عاقل نقـش ايفـا مـي   ـ   در نقد اوضاع سياسي
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خواري، ادعاي دانايي و وقار و به هـر كـار ناشايسـتي     سبب ستمگري،حرام قدرتمندان را به
  : دارد يروي آوردن و از لغزيدن باك نداشتن به سخره گرفته و مخاطب را به خنده وام

 انـد  گرچه خود خون يتيم و پيـرزن نوشـيده     آب صاف ازجوي نوشيدم مرا خواندند پست
 ايـد  اين گناه از سنگ بود ازمـن چرارنجيـده     شكستخالي از عقلند، سرهايي كه سنگ ما

 انـد  سـنگي چرالغزيـده   عاقلان بـا ايـن گـران      ما سبكباريم از لغزيـدن مـا چـاره نيسـت... 
  )همان(

حاكم را مد نظـر دارد  ة خردي طبق عقلي و بي كه تلويحاً بي» عاقلان«تهكمّيه در ة استعار
سواد و بي  بي )2وزن مادي؛  سبك و بي )1: هاي طنزآميز، مثل سبكبار و نيز به كارگيري ايهام

سواد و وقار از ديگر شگردهاي طنزپردازي  )2وزن و سنگيني مادي؛  )1: وقار؛ گران سنگي
  . پروين در ابيات فوق است

زهرنـاك، افشـاگرانه و داراي   ) 130: همـان (»دزد و قاضـي «طنز در هفت بيت نخسـت  
رويكرد سياسي است و در ديگر ابيات كه دزد، سخنگوي بلامنازع است، لحن كلام به دليل 

تـر   تر و جـدي  راي شمول معنايي، مستقيمگيري از اهداف سياسي و كاربرد واژگان دا فاصله
ميـان محتسـب و مسـت، طنـز       در منـاظره ) 241: همـان (»مست و هوشـيار «شعر . شود مي

محتوايي ظريفي را كه همان تقابل انديشگي و رفتاري بين محتسب و مست است، در خود 
ز كـارگزاران  كه محتسب ا دليل اين جاي داده و حتيّ بدون تبديل يا تأويل عناصر مناظره، به

شـكن و محكـم مسـت در     هاي منطقي، دندان پاسخ. سياسي داردة ماي حكومتي است، درون
ة اسـتعار «مقابل محتسب، ضمن تأثيري كه بر نفوذ كلام در ذهن مخاطـب دارد، بـه نـوعي    

تر است و محتسـبِ   شود كه در آن، مست، از هر عاقلي، هشيارتر و عاقل منجر مي» تهكمّيه
  .تر تر و مست ، از هر ديوانه و مستي، ديوانهبه ظاهر هوشيار

  آفرينان داستاني نقش 6.1.5
هـاي شـعرش را از    هـا، بعضـي از شخصـيت    هـا و پيـام   اي از انديشه پروين براي طرح پاره

بخشي و  كند و با جان ها انتخاب مي هاي طبيعي مثل حيوانات، اشيا، گياهان و نظاير آن پديده
گرچه اين شيوه .كند ها واگذار مي ها به آن ها و تمثيل ر مناظرههاي خاصي را د تشخصّ، نقش

ة سـابق .. در تاريخ ادبيات فارسي، در شعر شاعراني چون معزيّ، انوري، سعدي، سـاوجي و 
سازي اين ژانر كهن و تلفيق آن بـا سـبك شخصـي     ديرين دارد، اما پروين با احيا و برجسته

هـاي انتقـادي، كـاركردي نـو بـدان       نديشـه اجتمـاعي و ا - براي بازتاب موضوعات سياسـي 
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نـدرت ديـده    اي در شعر شاعران قبـل و حتـي بعـد او بـه     كه چنين شيوه بخشد؛ بطوري مي
ترين  آفرينان داستاني، مناسب گزيني نقش ترتيب پروين با تدبير و زيركي در به بدين. شود مي

. آلود برگزيده است اختناقشيوه را براي انتقادهاي سياسي و اجتماعي در آن جو استبدادي و 
صـنعت تشـخيص در قالـب شخصـيت در     ة واسـط  ها كه بـه  گذشته از اين عناصر و پديده

تر و در عين حـال موفـّق،    نسبت كم هاي به شوند، در برخي نمونه شعرهاي پروين ظاهر مي
ه شـاعر قـرار گرفتـه     ة آفريناني از جامع نقش يكـي از   "ديوانـه ": انـد  انساني نيز مـورد توجـ

كند؛ اگرچه  سياسي پروين، نقشي مهم ايفا مي–هاي اجتماعي هايي است كه در نقد شخصيت
ه بـه كـاربرد انـدك      –شود كم باشد  ها ظاهر مي تعداد دفعاتي كه در داستان كه البته بـا توجـ

ا از حضـوري    - رسـد  نظـر مـي   ها بديهي بـه  آفرينان انساني در مقايسه با ديگر نمونه نقش امـ
هـاي كليـدي    از نقـش ) يتـيم (و مؤثرّ برخوردار است و چون پيرزن و كـودك پررنگ، فعال 

شـود كـه    پايش به داستان باز مـي  اجتماعي پروين است و معمولاً هنگامي - هاي سياسي نقد
، پتانسـيل خـوبي بـراي حمـل     )ديوانه(شود؛ زيرا خود واژه تر مي پروا و مستقيم نقد تند، بي

كـه نـام او ايـن     آلود عصر شاعر دارد و با آن فضاي اختناقهاي منتقدانه در  مفاهيم و انديشه
ترين شخصـيت   حق، جدي هايش را جدي گرفت اما به كند كه نبايد حرف انديشه را القا مي

سر و ": شود ترين سخنان بر زبان وي جاري مي ترين و دقيق شعرهاي پروين است و درست
  ).140: مانه("ديوانه و زنجير"و ) 159: 1333اعتصامي،("سنگ
 "زن"گردد؛  هاي انتقادي پروين محسوب مي آفرينان اصلي حكايت نيز از نقش "پيرزن"

در طول تاريخ اجتماعي و در باور عمومي اغلب جوامع به عنوان جنس ضـعيف در مقابـل   
كند، بنابراين ظاهر شدن او در مقابل  تر هم مي بودن، او را ضعيف "پير"گيرد و  مرد قرار مي

: همـان (ه در اوج قدرت است، نه براي حكومت خطـري دارد و نـه بـراي پيـرزن    پادشاه ك
عنـوان شخصـيتي    هاي تنـد سياسـي همـواره از او، بـه     ويژه در نقد بنابراين پروين به). 167

كه ) كودك يتيم( "كودك"طور است در مورد  همين. گيرد هايش بهره مي محوري در داستان
  .دهد وي قرار مي هاي خوبي براي نقد در اختيار ظرفيت

  آفرينان هاي نقش ويژگي 7.1.5                                                                                                                   
گر پروين كه در سطح نقش واژه در روايت قابل بررسي و استناد  هاي زبان پنهان از شاخصه

هاي  سويه(نشيني دو قشر اجتماعي  هايي است كه در هم ها و ويژگي صفت است، استفاده از
هـايش، معمـولاً فـردي     ويژه مناظره هاي پروين به در سروده                                                                                                                                                                                                                                                          . رود كار مي به) غالب و مغلوب

گيـرد و   حاكم و فرادستان قرار مي  ديده در مقابل طبقه قشر فرودست و ستمة عنوان نمايند به
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هـاي   هاي نيـك و خصـلت   در اين مواقع همواره صفت. گيرد ها شكل مي گفتگويي ميان آن
هاي ناپسند و اعمال زشت، منسوب به شخصـيتي از داسـتان    پسنديده از آن اولي و ويژگي

نـدرت   درحالي كه بـه . پردازد آفريني مي عنوان فردي توانمند و فرادست به نقش است كه به
پايمـال  "ير حرص و آز مور در شود، نظ مي قشر فرودست ديدهة ويژگي ناپسندي در نمايند

كـار و زشـتي آن را دريافتـه و در    ة ها معمولا فرد نتيج ـ ؛ در اين نمونه)98- 101: همان("آز
ة افتد كـه درونماي ـ  اما اين مورد هم اغلب زماني اتفّاق مي. رسد نهايت به عقوبت عملش مي

ممكن است ايـن  اگرچه . مسلطّ و موضوع محوري، اخلاق است نه نقد اجتماعي و سياسي
تر  اهميت كم  اي و با درجه عنوان موضوعي حاشيه پيام نيز با توجه به ساختار داستاني و يا به

  .مد نظر باشد
  

  هاي ساختاري ويژگي 2.5
ها و عناصر ذكر شده، گاهي كاربرد برخي اجزا و شـگردها در سـاختار مثـل     شيوه بر علاوه
هاي منحصر به  گونه به سبب ويژگي در شعرهاي داستان... ها، عنوان اشعار و ها، تركيب واژه

دهند كه در ادامـه بـه    هاي انتقادي اعتصامي را بازتاب مي فردشان در بافت موقعيتي، ديدگاه
  .ها اشاره خواهد شد اي از آن پاره

  ها واژه 1.2.5
فارسي  تأثير فرهنگ اروپايي و آثار ترجمه، وارد زبان ها تحت برخي واژه با انقلاب مشروطه

تأثير شرايط خـاص عصـر و گفتمـان حـاكم بـر آن، رواج يافـت؛        شد و برخي ديگر تحت
. از ايـن شـمارند  .. هايي چون آزادي، انقـلاب، پارلمـان، دموكراسـي دولـت، وطـن و      واژه

اعتصامي نه فقط در اشعار اجتماعي گاه حتي در شعرهاي دينـي و اخلاقـي يـا در سـاختار     
گردند،  چه امروزه عادي تلقي مي كلماتي كه گر. كند ها استفاده مي ها از اين واژه برخي تمثيل

اجتمـاعي از واژگـان مـدرن، انقلابـي،      - ولي در دوره مشروطه با توجه به وضعيت سياسي
- هـا مطالبـات سياسـي    شدند؛ گويي شاعر با كاربرد آن ساختارشكن و انتقادي محسوب مي

آشـكار    مايـه  نظـر از درون  صرف. كشد ش مياجتماعي را مطرح كرده، نظام حاكم را به چال
اي در شعر خود شاعر و يا بر مبناي  انديشهة توان با توجه به سابق شعر، ابيات فراواني را مي

توان بحر را استعاره از كشور  مثلا در اينجا مي. فضاي گفتماني حاكم، مورد خوانش قرار داد
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هـاي ايمـن و انقـلاب،     اد كـه بـا واژه  و سفينه را اسـتعاره از شـهر و محـلّ اقامـت قـرار د     
  :زدگي و ناامني را به چالش كشيده است آشوب

 كاين بحر هميشه در انقلاب اسـت    ايمــن چــه نشــيني در يــن ســفينه
  )17: 1333اعتصامي،(

هاي زير به سبب چيرگي و استبداد نظـام سـلطه و ناخشـنودي و نااميـدي از      يا در بيت
نتيجـه   اجتماعي، خيـزش و انقـلاب را بـي   - ختار سياسيايجاد تحولات و اصلاحات در سا

  : شكند دانسته، تيغ تدبير را به كناري نهاده و سپر عقل را در هم مي
 نـام طـوفــان و انـقــلاب نـبــود    كـران جـهــانكـاش در بـحـر بي

 )208: همان(

 سپر عقل شكستيم ز پيكاري چنـد    فكنديم بـه هنگـام نبـردتدبيـرتيغ
  )29: همان(

  شمول معنايية  گستر 2.2.5
گـردد؛ بـدان معنـا كـه نـوع       تري را شـامل مـي   صدق وسيعة ها ابيات، گستر در برخي شعر

سازد  هاي مختلف را براي مخاطب فراهم مي گزيني شاعر و ساختار اثر، امكان برداشت واژه
موارد شاعر با استفاده  در اين. اي متفاوت و موازي دست يابد تا در مواجهه با متن، به معاني

گزيني صفتي به جاي موصوف يا ضمايري كه  هاي مبهم و چندمعنا، انتخاب و جاي از كلمه
وسـيعي از مخاطبـان و افـراد جامعـه را شـامل      ة ها مشخصّ نيست و گستر مرجع دقيق آن

ار آن بيت و سـاخت ة هاي سازند دهد كه با توجه به واژه مي  شود، اين امكان را به خواننده مي
هاي اجتمـاعي و   هايي متفاوت و غني از انديشه هاي مختلفي دست يابد؛ دريافت به خوانش

و پردامنـه    هـاي مختلـف و در سـطحي گسـترده     نقدهاي سياسي كه بارها و بارها، به شكل
  .مطرح شده است
 روز كه خود مفلس و مضطر گرددمگر آن   تـوانگر غـم درويـش و فقيـرنخورد هـيچ

  )27: همان(

به عنـوان پيـام اصـلي سـخن بـه نظـر        "نوع لزوم كمك به هم"گرچه در نگاه نخست، 
  دو طبقـه ة عنـوان نماينـد   را بـه  "تـوانگر "و  "درويـش "رسد اما ساختار تقابلي بيت كه  مي

دهـد و رويكـرد توصـيفي آن،     در مقابل هم قرارمي) ديده رعيت ستم(فرادست و فرودست 
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را نيز به ذهن ... ت آن، نهايت ستم اهل قدرت و ثروتمندان واختلاف طبقاتي و شدة انديش
 ـ(آن از سطوح پائين اجتماعية كه، گستر ضمن آن. سازد متبادر مي تـا مراتـب   ) جامعـه ة بدن

  .رعيتي گسترده است ـ بالاتري چون پادشاهي در نظام ارباب
 ..ترسي زهرخان و جناب اي رنجبرچند مي   پرسشـياز حقوق پايمـال خويشـتن كـن

 كي دهد عرض فقيران را جواب اي رنجبر   دهـدفتـوا مـيحاكم شرعي كه بهر رشوه..
  )82: همان(

 خواجه دل كوفته است از برة بريان   نـانيز غـمحسـرتبـهبينوا مرد
 )49: همان(

 اش مكوب كه سرد است اين حديـد بيهوده   خورنـدپروين توانگران غم مسـكين نمـي
  )82: همان(

بيستم نيز اين شيوه مورد استفاده قرارگرفته است؛ ضمير سـوم شخصـي كـه    ة قصيددر 
هـاي   شـدن در موقعيـت   گر شخصيتي فرضي است كه با واقـع  مرجع مشخصّي ندارد، نشان

اما بديهي اسـت كـه قـرار گـرفتن وي در     . اي دارد مختلف، رفتار پسنديده و مردم سالارانه
بيش از هـر  .. هايي چون مفتي و حاكم و ، نيز پذيرفتن نقش...مقابل يتيمان، فقرا، مسكينان و

  : دهد افراد توانمند و صاحب قدرت قرار مي  را در زمره "او"چيز 
 ...نياسـايد خـويش  عمـر بـههرگز   آســايشبــهرســنداوازخلــقتــا
ــا... ــر   مســكينندوگرســنهديگــرانت ــالب ــد جــاه وم  خــويش نيفزاي

ــدزر   شـدحاكمومفتيدر محضري كه ــلاف وبينــ ــد خــ  نفرمايــ
ــراز   نپوشـــاندجامـــهبرهنـــهبـــرتـــا ــويشبهـ ــام خـ ــد بـ  نيفزايـ
ــدام   همـــي بينـــديتـــيمكـــودكيتـــا ــلانـ ــويش طفـ ــد خـ  نيارايـ

ــردم ــدينم ــفاتب ــرص ــابياگ ــام   ي ــر ن ــتهگ ــي او فرش ــايد نه  ش
  )31- 32: همان(

به شكل دوم شخص،  "يافتن"شرطي و فعل ة در بيت پاياني نيز شاعر با استفاده از جمل
انساني جـدا كـرده ،   ة وجود چنين فردي را حداقل در زمان خود رد نموده و آن را از جامع

  .داند در ميان فرشتگان قابل جستجو مي
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  ها عنوان سروده 3.2.5
شعرهايش   اما پروين، عنوان. اند معمولا عناوين اشعار داراي براعت استهلال و معاني خاص

هاي سرودن و پنهان داشـتن مقاصـد    كردن انگيزه كند كه در رازناك اي انتخاب مي هرا به گون
كه شاعر  چنان. شوند هاي نعل وارونه زدن محسوب مي انتقادي تأثيرگذارند و از ديگر نمونه

گيرد كه ارتبـاط معنـايي تنگـاتنگي بـا      هايش اغلب از عناويني بهره مي گذاري سروده در نام
شـود عنـوان نيـز     تـر مـي   تر و زبـان گزنـده   ويژه هرچه انتقاد صريح ندارند؛ بهآن ة ماي درون
كاهد و  توان گفت پروين با اين شيوه از فشارهاي سياسي مي مي. شود تر مي تر و مبهم پيچيده

  .گرداند زدايي روبرو مي خواننده را نيز با نوعي آشنايي
% 6/56عر داراي عنـوان، حـدود   ش ـ 166ها كه نام ندارنـد، از ميـان     نظر از قصيده صرف

 منـاظره اسـت، مثـل گـل و شـبنم     /هـاي داسـتان   هـا برآمـده از عناصـر و شخصـيت     عنوان
هـا از   گاهي نيز نام). 95: همان( ، بنفشه)80: همان( ، اميد و نوميدي)226: 1333اعتصامي،(

: همان( گيپژمردة ، توش)88: همان(گيرند، مانند بام شكسته يا كنش داستاني نشأت مي  واقعه
هـاي   و در موارد اندكي نيز يكـي از صـفات و ويژگـي   ) 167: همان( ، شكايت پيرزن)108

، )77: همـان ( گيـرد، مثـل ارزش گـوهر    گذاري قرار مـي  هاي داستان دستاويز نام شخصيت
  ).152: همان(و زاهد خودبين) 117: همان( جولاي خدا

هـا از ايـن    گـذاري  نـام % 7/33حدود . ها، عامل نامگذاري است داستانة گاه نيز درونماي
ة هاي ضمني هستند و نه لزوماً انديش اند كه البته غالباً برآمده از مضامين فرعي و انديشه دسته
گيرد كه انتخـاب نـام بـر اسـاس موضـوع       ها زماني انجام مي گذاري زيرا اكثر اين نام. غالب

نظيــر احســان  ســازد؛ شــعرهايي مركــزي، اســباب زحمــت و خطــر شــاعر را فــراهم مــي
  .از اين شمارند) 86- 87: همان(، باد بروت)81- 82: همان(، اندوه فقر)77: همان(ثمر بي

اسـت، ماننـد     گـذاري  نـام ة ها، بهان مضمون برخي سروده  موارد نيز، پراكندگي% 2/7در 
در يـك  ). 257: همـان ( اي چند ، نكته)167: همان( ، شرط نيكنامي)72- 69: همان( آرزوها
نيـز سـاختار شـعر و در سـه نمونـه از شـعرها       ) 244: همان(»مناظره«با عنوان .) /6(%مورد 

هـا را رقـم زده اسـت؛     عنوان آن) تمثيل(هاي مضموني و داستاني ، تركيبي از ويژگي%)8/1(
  ).146: همان(و روباه نفس) 145- 144: همان(، رفوي وقت)182: همان(مانند عمر گل

هـاي انتقـادي مركـزي و     اشعارش را ابـزار اختفـاي انديشـه     ترتيب شاعر، عناوين بدين
كه با نگـاهي سـطحي    گرداند تا از فشار سياسي بكاهد؛ بطوري مسلطّ شعرش مي  مايه درون

هاي سياسي و اجتمـاعي آن   هاي منتقدانه و مضمون تنها انديشه به عنوان شعرهاي پروين، نه
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. نمايـد  د بلكه نگرشي احساسي و عاطفي را بـه مخاطـب منتقـل مـي    شو به ذهن متبادر نمي
بيني پروين، نقش پررنگي دارند و او راه حـل بسـياري از    هاي عاطفي در جهان اگرچه جنبه

جويد اما  مسائل بنيادي و معضلات اجتماعي را در تهييج احساسات و تحريك عواطف مي
د سياسي و اجتماعي، ابزاري است براي هاي تن حضور اين نگرش عاطفي در بسياري از نقد

هاي جامعه و بيش از هر چيز ترفندي براي دور شـدن   نمايش تأثيرگذار مشكلات و سياهي
  .شود از اتهامات سياسي محسوب مي

  
  گيري نتيجه. 6

مشروطه آغـاز شـده بـود، در زمـان       جريان جديد شعرهاي سياسي و اجتماعي كه از دوره
نظام سانسور امكان رشد و تـرويج را از  ة فشار حكومت و غلب حكومت رضاشاه، با افزايش

هاي خاص رواني و  سياسي و فرهنگي، ويژگي  اما همين محيط بسته. دست داده، ناكام ماند
، وي را بـر آن داشـت تـا     اش طلب پروين و جنسيت زنانـه  گرا، آرام و انزوا شخصيت درون

اي غيرمستقيم به مخاطـب منتقـل    گونه ظر را بهها و افكار سياسي و اجتماعي مورد ن انديشه
هاي هنري خاص، آزادي خود را حفظ كرده، با تكيه بر ذهن خلاّق  وي با ايجاد شيوه. نمايد

گيري از شگردهاي روايـي نظيـر    هاي موجود به مبارزه پرداخت؛ بهره خويش با محدوديت
و استفاده از شگردهاي زباني و در سطح كلان ... سرايي، طنز و ، گسسته سازي، مناظره تمثيل

اسـت، بـا    اي كه در بافت شعري و در سطح واژه مورد بررسـي قـرار گرفتـه    ساختاري ويژه
هاي زيرين سخن و چندلايگي آن به نوعي از خودسانسوري منجر  وسعت بخشيدن به لايه

 كم و كاسـت آثـار   هنري كلام، بقاي شاعر و در نهايت نشر بية كه ضمن تقويت سوي  شده
بنابراين اصطلاح رايج خودسانسـوري بـا   . آلود در پي داشته است وي را در عصري اختناق

بار تسليم و ضعفي كه در آن است هرگز براي اين رويكرد خاص كه به پيدايش سبكي غني 
تنهـا در برابـر فشـار     درحقيقـت پـروين اعتصـامي نـه    . نمايد منجر شده است، مناسب نمي
وا و ترك پيشه به سانسور حاكم تـن در نـداد بلكـه بـرخلاف     حكومتي تسليم نشد و با انز

.. مستقيم و صريح كه عاقبتي جز سـركوب، خطـر جـاني و     جاي مقابله ديگر معاصرانش به
ندارد، زيركانه راهي را برگزيد تا ضمن كوتاه نيامدن از مواضع اعتقادي و انتقادي خـويش،  

ـ حتيّ حكومت وقت نيز با دعوتش به كار  جا كه اش را نيز حفظ نمايد؛ تا آن پايگاه شاعري

به اهداف مورد نظر بر توفيق او در رسيدن  - گاه موافقت شاعر را در پي نداشت كه البته هيچ
  .گذارد صحه مي



  بررسي شگردهاي انتقادي در شعر پروين اعتصامي   106

  

  نامه كتاب
  .زوار : ، جلد دوم، چاپ نهم، تهراناز صبا تا نيما ،)1387(پور، يحيي آرين
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  .1- 26هرمس، صص: چاپ سوم، تهران
  .نامه دانشگاه تهران و سازمان لغت: ، تهراننامه لغت، )1339(اكبر دهخدا، علي

  .علم: ، جلد دوم، تهرانادبيات سياسي ايران در عصر مشروطيت، )1377(ذاكرحسين، عبدالرحيم
  .66- 91، صص2، پژوهشنامه فرهنگستان هنر، ش»جامعه شناسي اثر هنري«، )1386(راودراد، اعظم

نشـريه  ، »النجفي ن اعتصامي و احمد صافيمقايسه مضامين اجتماعي در اشعار پروي«، )1390(رضايي، رمضان
  .75- 98، صص16، ش مطالعات ادبيات تطبيقي

  . طرح نو: ، تهرانشناسي سانسور و سكوت سخن نشانه، )1381(راد، محمد رضايي
دنياي مـادر،  : كوشش علي دهباشي، تهران ، بهپروين  يادنامه، »پروين اعتصامي«، )1370(روحاني، محمدحسين

  .168- 182صص
  .بنگاه نشر و ترجمه: ، تاريخ ادبيات ايران، ترجمه ابوالقاسم سري، جلد دوم، تهران)1383(پكا، يانري

  .علمي: ، با كاروان حلهّ، چاپ پانزدهم، تهران)1386(كوب، عبدالحسين زرين
، »مقايسه رويكرد سعادالصباح و پروين اعتصـامي بـه مسـائل اجتمـاعي    «، )1394(سيفي، محسن و فريبا غني

  . 7- 28، صص25، ش يه زن و فرهنگنشر
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  .توس: ، تهرانشناسي هنر و ادبيات جامعه  محدوده و گستره، )1355(شيروانلو، فيروز
  .سرا داستان: ، تهرانپروين اعتصامي، )1383(انگيز كراچي، روح

، پژوهشنامه علوم انساني، «هاي اجتماعي در اشعار پروين اعتصامي انعكاس نابرابري»، )1387(مجدالدين، اكبر
  .365- 396، صص57ش
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 ـ  «، )1388(غلامرضا پيروزمحسني، مرتضي و  شناسـي   زيبـايي ة تحليل شعر پروين اعتصامي بـر اسـاس نظري
  . 223- 247، صص25، شنشريه ادبيات دانشگاه شهيدباهنر كرمان، »انتقادي

پژوهشنامه ، »شناسي اجتماعي در آيينه شعر مشروطه شناختي و آسيب بررسي جامعه«، )1389(محمدي، برات
  .395- 421، صص10، ش فرهنگ و ادب

پژوهشـنامه ادبيـات   ، »مفهوم تجدد و رويكرد نئوكلاسيك در ديوان پروين اعتصـامي «، )1390(مشرفّ، مريم
  .135- 152، صص11، شتعليمي

شناسي هنر و ادبيـات،   جامعهة ، محدوده و گستر»شناسي هنر جامعهة محدوده و گستر«، )1355(هاورز، آرنولد
  .9- 40توس، صص: ترجمه فيروز شيروانلو، تهران
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